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دم                 انوس ق ي ار اق در کن
ی زدم    ر .   م ي گ ي اه م

ا             ه ب دم ک ری را دي ي پ
ول       غ راوان مش شوق ف

ود     ری ب اب   .   ماهيگي ت آف
ر       به شدت می تابيد صب
رد       رم و شکيبايی اين پي
م شگفت         ماهيگير براي

ود    ز ب ي گ ور    .   ان او ت
ه      ماهيگيری را مرتب ب
عمق دريا می انداخت،     
الا            ون آن را ب ی چ ول
دی           چ صي می کشيد هي

 .در آن نبود
ه             ش ب م ان چش ه اگ ن

اد          ت ن اف ورت م . ص
د         اي لبخندی زد و گفت ب
ری خود          گي ي شيوه ماه
ه           رن م و گ را عوض کن

افت         م ي خواه . صيدی ن
ن             ه اشاره اي سرم را ب
ه          د ب وي که راست می گ

ر   .   او تکان دادم   ماهيگي
رد از             ار سعی ک اين ب

رای          زرگ ب ه ب م ع ط
د و              ن اده ک ف ت قلابش اس
ه                 ور را ب س ت پ س
عميقترين نقطه اقيانوس  

ا         .   رها کرد  من او را ب
رده             اره ک ظ ت ن دق
سنگينی تور را احساس    
ره         ه ی چ ردم ول می ک
ر      سوخته پيرمرد در زي

ی                  ان ادم ا ش اب ب ت آف
 .می درخشيد

عيسی مسيح به پطرس     
ز راه              ي اس ن دري و ان

ان را          ردن انس دک ي ص
ا   .   اينطور آموخت  به آنه

ال من         ” :   فرمود ب ه دن ب
ا نشان          بياييد من به شم
ه            ه چگون خواهم داد ک

 “ .مردم را صيد کنيد
ه      ۴متی  فصل     -١٨ آي

١٩  
روان            ي روز پ ا ام م
ه             ح چگون سی مسي عي
ردم          اد م می توانيم صي

ا        در اين جهان باشيم؟ آي
ه هر               د ک ي ن فکر می ک
د روش              اي دام ب ک
رای        وص ب ص خ م
ل        ي ج ژده ان دن م ان رس

 بکار ببريم؟
ردم       چگونه می توانيم م
ان، و             اه انس ن را از گ
ض           ي ت آن، ف ب اق ع

د و         داون ات” خ ج “ ن
ا         ح ب بوسيله عيسی مسي

 خبر سازيم؟
ه از              يست ک ر ن آيا بهت

د    ”  “ عيسی مسيح خداون
ای      ه ه راه م ک ي واه خ ب
بهتری برای صيد مردم    

 به ما نشان بدهد؟

 چگونه صياد مردم در اين جهان باشيم: سرمقاله
 -١ سرمقاله

 -٢ اخبار

 -٢ مسيح و من

 -٣ رازگاهان

 -٣ اعتماد و اطاعت

 -٣ سخنی از زنان مسيحی

 -۴ سخنی از جوانان مسيحی

 در اين نشريه

 انتشارات
 خدمات جهانی فارسی زبان

 

 زير نظر گروه  نويسندگان 

 ناهيد: گردآورنده 
 

 

 

 

 ناقوس
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 .عيد نوروز بر شما هموطنان ايرانی و افغانی خجسته باد



 اخباری از جهان مسيحيت

ذشت            راوان در گ دوه ف ا ان ب
ی          رج ش س ي ادروان کش ش

 بساراب
(Rev. Serghei Basarab)  
ه اطلاع              ان ب کست را در تاجي

م           ي ان ان می رس . مسيحيان جه
ی             رج ش س ي د کش ي ه  ١٢ش

ه      وي زل        ٢٠٠۴ژان ن  در م

شخصی خود در هنگام دعا و       
د         داون نيايش با عيسی مسيح خ
و           ل ن گ دي ن بود، که با شليک چ
ن         ي له مورد سوء قصد متعصب
ت و در               رف رارگ ی ق ب ذه م

ان    .   گذشت طبق گزارش سازم
دی او             ي م ع ان ت جهانی مسيحي
ود         ح ب دهمين پيرو عيسی مسي

که در ده ساله اخير به شهادت       
 .رسيد

 

 .در تهران دعوت کرد
در همين روزها بود که من به سختی در            
مورد مذاهب گوناگون تحقيق می کردم             
ولی هيچيک از آنها مرا به رسيدن                         
. خداوند و شناخت او راهنمايی نمی کرد          

اين شخص به من گفت اگر به کليسا بروم          
. شايد جواب تمام سئوالهايم را پيدا کنم                

شب کريسمس بود که همگی در کليسا                
چشمم به آيه ای از کتاب            .  حاضر شديم  

مقدس خورد که روی ديوار کليسا نصب          
آنقدر جهان را      “  خدا”و او      ”:  شده بود  

محبت نمود که پسر يگانه خود را داد، که          
هر که به او ايمان آورد هلاک نگردد                   

 “بلکه حيات جاودانی يابد
 ١۶ آيه ٣کتاب يوحنا فصل 

در کليسا محبت مردم به همديگر برايم               
بسيار جالب بود که چطور با فروتنی                   
همديگر را در آغوش می گرفتند و به هم           

بعد از آن    .  تبريک کريسمس   می گفتند         
روز سعی می کردم که هر يکشنبه برای           

ولی .  دعا و نيايش در کليسا حاضر شوم          
هر بار مشکلات بزرگی مانع رفتن من به       

خانواده ام از اين بابت در        .  کليسا می شد   
نگرانی بسر می بردند ولی من در دل                  
خود هيچگونه ترس و نگرانی حس نمی           

با تمام وجودم به عيسی مسيح                 .  کردم
خداوند ايمان آوردم، از آن روز به بعد                
بود که خداوند تمام مشکلات را از سر                
 .راه زندگی من برداشت و مرا برکت داد

من در عيسی مسيح خداوند زندگی می               
کنم و دارای يک همسر مهربان و يک                
پسر شيرين هستم که ايمان دارم هر دو               
نفر اين عزيزان را خداوند به من عطا                 

اعتراف می کنم که ما سه نفر       .  کرده است 
در زندگی از مراحل سختی عبور کرديم          
و در تمام اين مراحل خداوند با قوت                     

همچنين .  عظيم خود ما را حفظ کرده                
ايمان دارم که آينده در دستهای قادر                      

 ه. از س.   اوست

          من در يک خانواده مسلمان بدنيا          
از آن چه که به ياد دارم اين است               .  آمدم

که، در اوايل جوانی خود هيچ شناختی از         
والدينم برای هيجدمين        .  خداوند نداشتم   

سالگرد تولدم جشن بزرگی را تدارک                
در اين جشن يکی از                     .  ديده بودند     

نزديکترين اقوام ما نيز حضور داشت که         
. به تازگی از کشور ژاپن برگشته بود                 

رفتار و کردار اين شخص کاملاً با گذشته        
او عوض شده بود، و اين         .  فرق می کرد   

از .  خود برای همه ما حيرت آور بود                
خود پرسيدم که چه چيز در زندگی انسان         
اتفاق می افتد که او را اين چنين عوض               

 می کند؟
او از صدای جذابی برخوردار بود و                   

تمام سرودهای  .  ماهرانه گيتار می نواخت   
يکی از مهمانان   .  او به زبان انگليسی بود     

که به زبان انگليسی تسلط کامل داشت از          
ايشان پرسيد که آيا به تمام کلمات اين                   

 .سرودها ايمان دارد؟ او گفت بلی
سرودهايی که می خواند در مورد عيسی         
مسيح و برای ما جالب بود و يکروز هم             
تمام خانواده ما را به کليسای فارسی زبان     

 ناقوس   ٢صفحه 

 “اين است شهادت من”چگونه من شاگرد عيسی مسيح شدم؟ : عيسی مسيح و من



 سخنی از زنان مسيحی
اعث                      ه ب ام داد ک ج دگی من ان برکتی در زن

 .شادی در زندگی من شد
سای                    ي ل ه عضو يک ک در سال گذشته بود ک

واره    “   پِرِزپِتِری” مشايخی   آمريکايی شدم، هم
رای              می پنداشتم که کليسای دلخواه خود را ب
هميشه پيدا کردم و با تمام احساس قلبی خود،          
ر از                     ی خب ردم ب در اين کليسا خدمت می ک

همان .   اينکه خداوند برايم نقشه تازه ای داشت      
حق شدم،               ل سال بود که به کليسای ايرانيان م
رکت در                 بعد از آن هر روزه شاهد رشد و ب
رکات             اين کليسا هستم و برای تمام عطايا و ب

اينک من چيز نويی بوجود می آورم و                ” 
د                   ي خواه ا آن را ن آن الان به ظهور می آيد آي

 “دانست؟
 ١٩ آيه ۴٣اشعياء نبی فصل 

زندگی يکسال گذشته خود را ورق می زنم و          
ود               اهی ب .   .   . به خود می گويم، چه سال کوت

ه         .   يکسال ديگر نيز سپری شد     ذشت در سال گ
ا                ه م از آن ت وانس شايد فرصتهايی بود که می ت

ه        .   بهتر استفاده کنم   شايد هم چون همانطور ک
راه داشت          م ه ه         .   گذشت برکات ب ی ک ه سال ب

ر             حولات پ گذشت می انديشم که خداوند چه ت

 . خداوند عيسی مسيح شکرمی کنم
د          ای    .   سال نو و بهار نو از راه می رسن ه دست

خود را بطرف خداوندمان عيسی مسيح دراز        
ا را بسوی             کرده و از او تقاضا می کنم که م
قدس                 ا کمک روح ال خود بخواند تا بتوانيم ب

ه     .   کليسای او را جلال دهيم     بياييد سعی کنيم ک
سی                    د عي ا خداون هر روزه رابطه خود را ب
رای          ازه ب مسيح تازه کنيم تا بتوانيم کارهای ت

 آمين. او انجام دهيم

بلکه با قلبی شاد به استقبال نقشه های او            
 .برويم

د            • ن خداوند امروز با قلب ما صحبت می ک
ه      او حکمت خود را بوسيله روح القدس ب

ا       .   ما می رساند   ان ب م اي اگر در تمام کاره
ری            ت ه ای ب خداوند مشورت کنيم او راهه

 .را به ما نشان خواهد داد
د         • رداري  قدم های زندگی خود را طوری ب

د اطاعت می              که مطمئن باشيد از خداون

 .کنيد
ه                 • ر است ک ت ه دگی ب  برای تغييرات زن

دا را           همواره دعا کنيد و در آن آرامش خ
آن وقت است که خداوند قلب شما       .   بطلبيد

ای                رسه را پر از شهامت و شما را از ت
 .زندگی دور خواهد ساخت

 او راهنمای امينی در زندگی شما خواهد       •
د                 واه ی خ ن ا را در جای ام م ود و ش ب

 .نشاند

د               • ي ام می ده روزانه هر کاری را که انج
رای               به ياد  ار را ب ن ک ه اي داشته باشيد ک

رضای خداوند انجام می دهيد پس آن را           
 .درست انجام دهيد

د از               • ي ام می ده ج ه ان اری ک  در هر ک
جه          ي خداوند شکرگزاری کنيد، چون او نت
 .رنج و زحمت شما را برکت خواهد داد

ا          • رای م  خداوند هميشه نقشه های خوب ب
م             .   طرح می کند   ي اش گران ب د ن اي ب . پس ن

ات ”      پاتريک مقدس    خود  “   اعتراف
د           ن من  ” :   را با اين کلمات آغاز می ک

ن و               ري جارت ن اه پاتريک گناهکار، ن
 “!کمترين تمامی ايمانداران

ه يک               ارم، وی ک ه رن چ      در ق
از                   اخت و ت ال ت ب دن ود، ب انگليسی ب
ردگی             ه اسارت و ب ا، ب دی ه ن رل اي

ايست در حال             .   گرفتار شد   او می ب
دان را             ن ف وس گرسنگی و برهنگی، گ

 .چوپانی می کرد

     شقاوت ايشان در دل اين نوجوان       
رده                 ه ب ی را نسبت ب ت مسيحی، محب

وفق         .   داران برافروخت  ا وی م ده بع
ان او آزاد         .   به فرار گشت   ت س در انگل

د      ا     .   بود که ناگهان رويايی دي مردی ب

نامه ای در دست به پاتريک نزديک شد            
 :و پاتريک نامه را گشود، چنين خواند

ا         ”  ده ن رل دای اي دای    “   ص س ص پ س
اد               ري ه ف د ک ي ايرلندی های بسياری را شن

د      و         ” می زدن دس، از ت ق وجوان م ای ن
استدعا داريم که نزد ما بيايی و بار ديگر          

خرامی           ا ب ن م رده        “   . در بي رای يک ب ب
فراری، دوباره اسير شدن به معنی مرگ       

ر از محبت                 .   می بود  ريک پ ات اما دل پ
د              می آم . بود، و خطر برای او بحساب ن

زد يک              در همان اثنا او گناه بزرگی را ن
اعث شد         .   کشيش اعتراف کرد   اين امر ب

که گناه او بطور علنی بر همگان آشکار           
وانست                        می ت گر   ن ا دي س ي ل شود، لذا ک

د         ت رس ف ن،     .   پاتريک را به ايرلند ب راي اب ن ب
ازگشت      وی به ميل خود نزد ايرلندی ها ب

 .و برده داران سابق خود را نزد مسيح آورد

ده                           ن جات ده زد ن ران خود را ن جه گ      باشد که شکن
در مورد کسی بينديشيد که بيشترين خيانت را به         .   بياوريم

ه            گون ن شما کرده است، آنگاه هدف افتخار آميز خود را اي
 .   قرار دهيد که او را بسوی توبه هدايت نماييد

 از کتاب رازگاهان
 

  ٢٧ آيه ۶کتاب لوقا فصل “ .با کسانی که از شما نفرت کنند احسان کنيد”: رازگاهان”

 “نقشه های خداوند امين و با عدالت است”: اطاعت و اعتماد

٣صفحه  شماره دوم  

 با خدا 
 راز و نيازکردن

 خوانندگان عزيز نشريه
پيشنهادات و نوشته های خود را 

 تيم نشريه.      برايمان بفرستيد
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د           ي . دبيرستان در يک روز گرم به پايان رس
غل خود                       را در ب ا شادی م ادرم ب پدر و م
ا            گرفته و پدرم يک هديه به دست من داد ب

ردم         از ک را ب اب            .   عجله آن ت د ک ل آن يک ج
يت         .   مقدس بود  ان يادم هست که آنرا با عصب

ه                   ان ردم و از خ به بيرون از منزل پرت ک
م                      ت گش ر ن ا ب ج ه آن گر ب . بيرون رفتم و دي

ه                  د ک ي ر رس م خب راي سالها گذشت روزی ب
ه     .   پدرم در گذشته است    تصميم گرفتم به خان

م          ی ده چون  .   مان باز گردم و مادرم را تسل
ل                   ه وساي م ب ت اقش رف به منزل رسيدم به ات
م    شخصی پدرم نگاهی انداختم، ناگهان چشم
را در گوشه                     درم آن ه پ دسی ک به کتاب مق
اد آن را                      ت ود اف ه خود جای داده ب کتابخان
اب             ت ان ک برداشتم و به دست گرفتم، اين هم
ارغ                     را در روز ف درم آن ه پ ود ک مقدسی ب
ود و           التحصيلی به من هديه داده ب
رده             اب ک رت من آن را به بيرون پ

ان          .   بودم ه اگ کتاب را ورق زدم ن
م                ت اف درم را در آن ي ن  .   چک پ اي

ه                 زديک ب ود و ن ان ب ت رس ي ال آخر دب س
ی می شدم            ل حصي ت ارغ ال از .   روزهای ف

ی                  م شد ب ج خواه ال اينکه به زودی وارد ک
ج          .   اندازه خوشحال بودم   ال ه ک ن ب برای رفت

ه                   ی ک ول ی پ کردم، ول ي بايد ماشينی تهيه م
ود             دک ب ار ان ي . برای خود اندوخته بودم بس

کر            ه ف روزی پدرم گفت که من و مادرت ب
و                       ی ت حصل ت ارغ ال رای ف ه ای ب دي تهيه ه
وال            هستيم، آيا بهتر نيست که از خودت سئ
ی                 ا خوشحال اد ب ه ن ش کنيم؟ با شنيدن اين پي
د؟           ي وي فرياد زدم که پدر واقعاً راست می گ

ای خود       .   او در جوابم گفت بله پسرم       ه دست
در از                م پ ت ف را به گردنش آويزان کردم و گ
ه                د ک ي شما بسيار ممنون هستم ولی می دان
ن لازم                   اشي ج يک م ال من برای رفتن به ک

پدرم گفت يقين بدان که ما آنرا برايت        .   دارم
رد       م ک ي واه ه خ ي ه ه          .   ت ن ک از اي

می توانستم در تابستان برای خود        
ماشين داشته باشم بسيار خوشحال       

ودم ی           .   ب ل ي ص ح ت ارغ ال ن ف جش

چک را پدرم آماده کرده بود که با آن بتوانم          
خرم            د ب ق . همانروز ماشين دلخواه خود را ن

ه دست         .   چشمانم پر از اشک شد     چک را ب
گرفتم و لحظه ها به آن خيره شدم و به فکر           

م و         .   فرو رفتم  ت سرم را لابلای دستهايم گرف
ب                  ل د ط داون م و از خ ت ريس ای گ ای ه ه
د                   ه خداون اد آوردم ک ه ي آمرزش کردم و ب

 :عيسی مسيح فرمود
ا               د ت ي ن خود را بيازماييد و خود را امتحان ک
بفهميد آيا ايمانی که داريد ايمان حقيقی است   

 يا نه؟
 ۵ آيه ١٣کتاب دوم قرنتيان فصل 

 www.persianwo.org 

 گروه بومی) خبرگزاری(نماينده 
Indigenous Mission Agency 

 خدا پدر 
 دلسوز من است

و س   ن ا ق

 سخنی از جوانان مسيحی


